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A B S T R A C T   

Irony is one of the difficult literary kinds because the meaning of irony is so 

extensive, dynamic and growth. By using this device, the writer changes the 

meaning of speech in a manner that is full of surprisal and coxing. The method of 

present article is descriptive, analytic and statistical. In this manner, first the writer 

tries to define the meaning of irony and it′s features, then the kinds of irony will be 

explained. Also, the book of Manteg-Alteyr has been introduced and summarized. 

The study and analysis of the kinds of irony about the book of Manteg-Alteyr will 

be detailed in this article. The frequency of each all-purpose kinds of irony has 

been shown in the table. In the end, the conclusion of this study has been written. 

The purpose of this research is study and analysis of the quality using the irony and 

the frequency of it′s different kinds. In addition of these three purposes, the most 

important one is Attar′s reasons for using the irony in Manteg-Alteyr. The results 

show that because of fictional and figurative structure of the book, Attar had used 

different kinds of irony. Also, Attar had elucidated many facts by using the ironic 

attitude toward it and his satirical speech.. Statically, it shows that the verbal, 

Socratic and incongruity kinds of irons have the most frequency and the virtual, 

demonstrative irons have the least. 
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 «پژوهشیمقاله »

 عطار ریالط در منطق یرونیانواع پرکاربرد آ لیو تحل یبررس

 
  1 اسفهلان یضیاب نیپرو

 
 چکیده

متضاد با ظاهر سخن خود  يیمعنا سنده،ياست که نو یاست و آن شگرد یادب دةیچیاز صناعات پ یرونيآ
همراه است. در مقاله حاضر که به روش  شخنديو ر یریاغلب با غافلگ که یطور به بخشد یبه کلام م

انواع آن  یبند میعمده آن و تقس یها یژگيو و یرونيآ فياست ابتدا به تعر یآمار-یلیتحل ،یفیتوص
به  لیآن، به تفص یاجمال یو معرف ریالط در خصوص منطق یمختصر انیپرداخته شده سپس ضمن  ب

از انواع پرکاربرد  کيپرداخته شده و بسامد هر  ریالط صنعت در منطق نيانواع پرکاربرد ا لیو تحل یبررس
 نيآمده است. هدف از ا عمل به قیاز تحق یکل یریگ جهینت تيدر جدول نشان داده شده و در نها یرونيآ

صنعت در  نيبه کار رفتن ا ليو بسامد انواع آن و دلا یرونيکاربرد آ یچگونگ لیو  تحل یبررس قیتحق
منشاء  تواند یاثر که م نيا یعلت ساختار داستان  عطار به دهد یپژوهش نشان م جياست. نتا ریالط منطق

 قيخود، حقا زیو زبان طنز آم کیرونيو با نگرش آ بردهبهره  یرونيباشد  از انواع آ یرونياز آ یگوناگون
خود را در قالب  یاتیو اله یدتیعق ،یمهم زمانه خود و مسائل فکر ليرا روشن کرده و انواع مسا یفراوان

و  یسقراط ،یکلام یها یرونيآ ز،ین یکرده است. از نظر آمار انیب فيو ظر دیمف ،یرونيشگرد آ
به  یشيو نما ريتقد یها یرونيبسامد و آ نيشتریو هشت درصد ب زدهیس ست،یبا ب بیبه ترت یناهمخوان

 اند. اثر به خود اختصاص داده نيبسامد را در ا نيو سه درصد کمتر کيبا  بیترت
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  مقدمه
به معنی ريا و نمايش خلاف  ۱از واژة يونانی آيرونیا  3آيرونی

شگردی است که نويسنده »واقع گرفته شده است. در اصطلاح 

ای ظاهرا صريح، معنايی  با توجه به بافت متن، به کلام يا واقعه

آمیز از  بخشد که در آن دريافتی کاملا مطايبه بسیار متفاوت می

 (35: 3163ناهمخوانی وجود دارد. )انوشه،

های يونان  آيرون نام يکی از سه شخصیت قراردادی کمدی

باستان است که با وجود هوش  و ذکاوت، تظاهر به نادانی 

شخصیت  1وسیله بر حريف خود، آلازونیا کرد تا بدين می

ها، پیروز شود. )اردلانی،  ی لاف زن و ابله همان کمدیقرارداد

(.گويا نخستین بار افلاطون در کتاب جمهور آن را 37۱: 3115

در معنای تظاهر و رفتار دو پهلو آورده است. سقراط در 

های  شد و سوال مکالمات خود به شکل يک نادان ظاهر می

ا از پاسخ در پرسید و آنه ها می ای از آتنی ساده و پیش پا افتاده

طبعی، بازی، طنز،هجو،  ماندند.آيرونی در فارسی به شوخ می

طعنه يا کنايه، نادان نمايی ترجمه شده است. )فتوحی 

 (134،ص:3114

با توجه به گستره معنايی آيرونی در مباحث ادبی غرب، شايد  

بهترين معادلی که بتوان در زبان فارسی برای آن پیشنهاد کرد 

باشد که دکتر سیروس شمیسا در کتاب « ونهنعل وار»اصطلاح 

کار برده است. آيرونی در اصطلاح ادبیات  شناسی به کلیات سبک

به لحاظ گستردگی معنا، چون منشوری چند وجهی است که 

امکان دارد هرکس به تناسب برداشت خود، آن را از يک يا دو 

 (6،ص316۱جنبه تعريف کند.)داد،

م دقیق آيرونی و ارائه تعريفی واقعیت اين است تعیین حد و رس

جامع و مانع از آن به دلیل گستردگی و سیالیت آن و اينکه در 

حال رشد مفهومی است بسیار دشوار است. بخشی از اين مسئله 

به ابهام مفهوم اين اصطلاح در میان منتقدان غربی مربوط 

که در خود کشورهای انگلیسی زبان دو گرايش  طوری شود به می

مفهوم آيرونی وجود دارد: يک گرايش به حدی آن را در مورد 

شود و  دهد که رکن اساسی و ممیز ادبیات خلاقه می بسط می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 . irony 

2
   . Eironeia 

3
   . Alazonia 

کند.  گرايش ديگری آن را محدود به اين يا آن شکل ناب می

 ( 31: 3161)موکه،

توان در نظر گرفت از  را می« های بنیادين ويژگی»برای آيرونی 

خبرانه  رتند از: اعتماد بیها عبا جمله مهمترين اين ويژگی

)واقعی برای قربانی، وانمودی برای آيرونیست(، تضاد ظاهر با 

آوری، عنصر جدامانی و عنصر ذوقی.  واقعیت، عنصر خنده

توان گفت  ها می (. با توجه به اين ويژگی 88)موکه، همان :

آيرونی شگردی است که نويسنده با توجه به بافت متن و با 

طرف نشان دادن خود، معنايی متضاد و ناساز  پنهان کاری و بی

بخشد و کلام و موقعیتی دارای  با ظاهر سخن خود به کلام می

آمیز آن  که دريافت مطايبه طوری کند به دو مفهوم خلق می

آشکار است و دوگانگی نهفته در لحن آن، نامعقول و نامفهوم و 

کلام يا متضاد و خلاف انتظار است و خواننده با توجه به بافت 

 موقعیت، اغلب با غافلگیری و يا ريشخند همراه است.

های مختلف آيرونی با صنايع مختلف زبان و  بايد گفت گونه

ادبیات فارسی چون: پارادوکس، کنايه، مجاز به علاقه تضاد، 

الحکیم و  استعاره تهکمیه، طنز، استهزاء، مطايبه رندانه، اسلوب

های آيرونی  ع از همه ويژگی... اشتراکاتی دارد. اما اين صناي

های آيرونی را  برخوردار نیستند و هر يک فقط برخی از ويژگی

دارند و هنگامی که اين صنايع در خدمت آيرونی قرار گیرند، 

 تر خواهد شد. تر و هنری آيرونی پیچیده

بندی آيرونی نیز مانند ارائه تعريفی جامع و کامل از آن  تقسیم

ا به تعريف خود از آيرونی، دشوار است. زيرا هرکس بن

که بیش از  طوری دهد به بندی خاصی نیز از آن ارائه می تقسیم

اند که برخی به دلیل مشابه بودن  بیست نوع برای آن برشمرده

های شناخته  پوشانی نیز دارند. به هرحال همه شکل تعاريف هم

( آيرونی 3شوند: شده آيرونی به دو دسته اصلی تقسیم می

های تقدير،  ( آيرونی موقعیت و انواع آيرونی۱فتاری کلامی يا ر

نمايشی، کلی يا فلسفی و رمانتیک از فروع آيرونی موقعیت 

( مهمترين انواع آيرونی که 131-13۱: 3114هستند. )فتوحی، 

در فرهنگ اصطلاحات ادبی سیما داد و نیز فرهنگ واژگان و 

بارتند اصطلاحات طنز محمدرضا اصلانی به آنها اشاره شده ع

از: آيرونی بلاغی؛ آيرونی تقدير؛ آيرونی رمانتیک؛ آيرونی 

ساختاری يا وضعی؛ آيرونی سقراطی؛ آيرونی کلامی يا طعنه؛ 

-۱11: 3165و: اصلانی، 3۱-6: 3176آيرونی نمايشی. )داد، 



            ****    

 

اين « آيرونی»( علاوه بر موارد مذکور، موکه نیز در کتاب ۱0۱

يرونی خودکاهی )سقراطی(؛ اقسام از آيرونی را بیان کرده: آ

آيرونی نقش ساده لوح؛ آيرونی خودزنی؛ آيرونی ناهمخوانی 

 (343-78: 3161ساده؛ آيرونی کلی؛ آيرونی رمانتیک. )موکه،

 پیشینه پژوهش

هايی  دربارة آيرونی در حوزه ادبیات فارسی تاکنون پژوهش

ها اغلب در دو دسته صورت  انجام شده است. اين پژوهش

هايی هستند که بخشی از آنها به  گرفته:  دسته اول فرهنگ

هايی هستند که  شرح آيرونی پرداخته، دسته دوم پژوهش

های  اند و از سال آيرونی را در متون مختلف ادبی بررسی کرده

اند که در اين مقاله به  پايانی دهه هشتاد به نگارش درآمده

ها اشاره شده از جمله مهمترين  اغلب اين دو دسته از پژوهش

فرهنگ نامه ادب »ها در دسته اول عبارتند از :  اين پژوهش

« فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز »از حسن انوشه ؛ « فارسی

از « اصطلاحات ادبی فرهنگ توصیفی»از محمدرضا اصلانی؛  

از سیما داد و... . در دسته « فرهنگ اصطلاحات ادبی» ايبرمز؛ 

بررسی و تحلیل انواع :»ها عبارتند از  دوم نیز مهمترين پژوهش

از شهرام اجمدی و « برجسته و پرکاربرد آيرونی در مثنوی

از شمس « های آيرونی در شعر حافظ جلوه»نرگس شفیعی ؛ 

« يرونی و تفاوت آن با صنايع بلاغی مشابهآ»الحاجیه اردلانی؛ 

های آيرونی در انديشه و  نگاهی به جلوه»مند؛  از زهرا بهره

از علی صفايی و حسین ادهمی و... . « اشعار پروين اعتصامی

اما در زمینه تحقیق حاضر و بررسی و تحلیل انواع پرکاربرد 

ری الطیر عطار و نقش و جايگاه اين شگرد هن آيرونی در منطق

در اين کتاب که از آثار مهم عرفانی در ادبیات فارسی نیز است 

و پیوندی که هر يک از انواع آيرونی با انديشه عطار دارد، تا 

جايی که جستجو شد، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. 

های ارائه شده برای هر يک  همچنین در پژوهش حاضر نمونه

بررسی قرار گرفته تا از انواع آيرونی به دقت مورد تحلیل و 

 تر باشد.  تر و ملموس درک آيرونی برای خواننده دقیق

 بحث

ترين آثار عرفانی در ادبیات جهان  الطیر يکی از برجسته منطق

ترين بیان ممکن از رابطه حق و  است. در اين منظومه لطیف

های راه سلوک عرضه شده است. اين کتاب در  خلق و دشواری

روده شده است و تعداد ابیات آن در بحر رمل مسدس مقصور س

نسخه دکتر شفیعی کدکنی که در مقاله حاضر نیز ملاک کار 

قرار گرفته و شماره ابیات و صفحات براساس اين نسخه ارجاع 

الطیرعطار، با مقدمه،  )منطقبیت است.  07۱0داده شده، شامل 

چاپ پانزدهم،  تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی،

3115) 

 الطیر عطار رد انواع آیرونی در منطقکارب

های ظهور آيرونی است.  با توجه به اينکه عرفان يکی از زمینه

طوری که در ادب فارسی از جمله متونی که از آيرونی بهره  به

اند متون عرفانی هستند، عطار نیز در اثر عرفانی و تمثیلی  گرفته

ديوانگانش الطیر و در اعتراضات فلسفی و اجتماعی  خود منطق

با نگرشی آيرونیک و زبانی طنزآمیز، حقايق فراوانی را در پیش 

چشم مخاطبان خود روشن کرده و انواع مسايل مهم زمانه خود 

و نیز مسائل فکری و عقیدتی خود را در قالب شگرد آيرونی، 

 مفید و ظريف بیان کرده است.

خوريم که  برمیای از انواع آيرونی  الطیر ما به گستره در منطق

ها، چند نمونه از  به دلیل تعدد شواهد در برخی انواع آيرونی

دهیم و  ها را در هر نوع، مورد بررسی و تحلیل قرار می مثال

 شود: موارد بیشتر تنها به شماره ابیات و صفحات ارجاع داده می

 آیرونی کلامی )زبانی/ واژگانی(  -1

ف آن چیزی را ترين شکل آيرونی است. نويسنده خلا ساده

گويدکه منظور دارد و خواننده هم به منظور اصلی او آگاه  می

طور که از  ( اين نوع آيرونی همان۱03: 3165است. )اصلانی،

افتد و به چیزی که ما  نامش پیداست در سطح واژگان اتفاق می

کنیم بسیار  در ادبیات فارسی با اصطلاح کنايه از آن ياد می

نوع آيرونی برای مقاصد استهزايی و  نزديک است. هرگاه اين

کار رود، تقريبا با مفهوم اصطلاح تهکم در ادب  هجو آمیز به

فارسی برابر است. آيرونی کلامی نوعی مجاز به علاقه تضاد 

)استعاره تهکمیه( است که از ظاهر کلام معنايی متضاد دريافت 

به شود. چراکه بافت کلام و يا ذکر قرينه، ذهن خواننده را  می

دهد.  سمت معنی ديگر برخلاف آنچه گفته شده سوق می

 ( 377: 3115)اردلانی،
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الطیر را  های آيرونی کلامی در منطق يکی از بهترين نمونه

ديد. در اين « حکايت شیخ نوقانی در نیشابور»توان در  می

تعالی  ای نان از حق حکايت شیخ نوقان از فرط گرسنگی، گرده

تعالی  ختی و مصیبت فراوان، حقخواهد و چون بعد از س می

گويد چرا اين چنین يک  دهد شیخ رو به حق می نانی به او می

دهد از واژه  تکه نان را برای او زهر کرده و جوابی که هاتف می

کند و آن را در معنايی  گیری آيرونیکی می بهره« نان خورش»

 برد:  با معنی اصلی خود بکار می متضاد

 وش منش                  ای ناخ»هاتفش گفتا که 
 خوش نه آيد هیچ نان بی نان خورش

         چـــــون نهادی نان تنها در کنار           

 «  ، منت بدار!نان خورشدر فزودم 
 (3716-3717،بیت: 3115) شفیعی کدکنی،

در اصل به معنی غذايی است که همراه نان « نان خورش»واژه 

خورند تا نان خشک و خالی نباشد ولی در اين بیت با نیت  می

واقعی گوينده يعنی هاتف در تضاد است و در واقع در معنی 

سختی و مصیبت بکار رفته که البته خواننده نیز بر آن آگاهی 

. عنصر تشکیل دهنده کند دارد و اين امر طنز شیرينی ايجاد می

آيرونی کلامی در اين بیت دلالت عرفانی است و هدف شاعر 

اين است که مردان خدا حتی يک تکه نان خشک و خالی را 

 خورند.  هم به راحتی و بدون عذاب و سختی نمی

نمونه زيبای ديگر حکايت جنید بغدادی است که شبی در بغداد 

ناگهان سر بريده  سخن های بلندی در اسرار الهی می گفت که

اندازند و آنچه جنید با ديدن  پسرش را میان جمعیت حاضر می

گیری  را با بهره« کَرَم)کَلمَ(»گويد و واژه  سر بريده پسرش می

آيرونیکی در معنايی متضاد با معنی اصلی خود و به طعنه و 

برد، از آيرونی کلامی  بکار می« سر،کله»کنايه در معنی 

 برخوردار است:

 آن ديگی که امشب بس عظیم          »گفت 

 بر نهادم من در اسرار قديم 

 بايد چنین                 کرمدر چنان ديگی 

 «           هم بود زين بیش و کم نايد ازين 
 (۱131-۱136،ابیات : 3115شفیعی کدکنی،)

 

با منظور واقعی جنید در تضاد است و در « کرم)کلم(»واژه 

بکار رفته و اشاره به « سر»واقع به طعنه و کنايه در معنی 

اين است که: در چنان ديگی که من در اسرار الهی بار 

کردم، کلم کوچکتر از سر پسر نبايد. عنصر تشکیل دهنده 

آيرونی کلامی در اين بیت، باز دلالت عرفانی است و 

هدف عطار اين است که مردان خدا هر لحظه در معرض 

 امتحان سخت الهی هستند. 

علاوه بر موارد مذکور، عطار در حکايات و تمثیلات زير نیز 

از آيرونی کلامی جهت بیان مقاصد عرفانی و اخلاقی خود 

 بهره برده است:

آن ابله که ريشی بزرگ داشت و در دريا غرقه »حکايت -

در اين حکايت واژه  (۱11۱-۱114ابیات ، 187)صفحه «. شد

هست « ريش»که به استهزاء و تمسخر در معنی « توبره»

ارزش آيرونیکی دارد.  يعنی ريش و ديگر ظواهر شريعت 

با اينکه به ظاهر نماد زهد و تقوا هستند ولی در دريای 

بیکران الهی نه تنها به درد نمی خورند بلکه بلا خواهند 

در دريای بیکران الهی و باز ماندن بود و باعث غرق شدن 

 تعالی خواهند شد . سالک از رسیدن به حق

آمد و  شست ابر می حکايت آن صوفی که چون جامه می»-

مويز پنهان »در اين حکايت اصطلاح «. آورد باران می

که به طعنه و کنايه به معنی رد گم کردن و به « خريدن

رود و با  شمار میاشتباه انداختن است، آيرونی کلامی به 

نیت واقعی صوفی در تضاد است و اين امر طنز شیرينی 

 ايجاد کرده که خواننده نیز بر آن آگاهی دارد:

 ای میغ چون گشتی پديد؟                  »مرد گفت  

 رو که مـــويزم همی بايد خريد

 مـــن از او مويز پنهان مـــــی خرم                  

 ه اشنان می خرم     تو چه می آيی، ن
 (1448-1447) 

،بیت 016)ص« سخن ارسطاطالیس در مرگ اسکندر»حکايت -

در مصرع دوم در معنی « پند امروزين»(، اصطلاح 0551

آيرونیکی و به طعنه و کنايه مردن و از دنیا رفتن است که برای 

مردم بهترين و کامل ترين پند است و در معنی واقعی پند و 

 ر نرفته است.نصیحت دادن بکا
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)صفحه ،، «بو سعید مهنه در حمام و مرد قائم»حکايت -

از آيرونی « شوخ پنهان کردن»(. اصطلاح 0736، بیت 008

کلامی برخوردار است زيرا در معنی ظاهری ، پنهان کردن 

چرک بدن است که خلاف مقصود شیخ است و معنی باطنی آن 

و پیش چشم که به طعنه و کنايه پنهان کردن عیب های آدمی 

نیاوردن است، منظور اصلی شیخ است و خواننده نیز برآن 

 آگاهی دارد. 

آن دو روباه که به دام افتادند يکی از آن دو پرسید »حکايت-

که کجا يکديگر را ديدار خواهیم کرد و آن ديگری گفت : در 

( در اين حکايت 1416، بیت1۱۱)ص« دکان پوستین دوز

بر اساس مصرع بعدی از « ر بهراگر ما را بود از عم»مصرع: 

آيرونی کلامی برخوردار است و به طعنه و کنايه در معنی کشته 

شدن و از دنیا رفتن است نه در معنی به دنیا بودن و از زندگی 

 بهره داشتن.

علاوه بر حکايات و تمثیلات مذکور در ابیات زير نیز آيرونی 

« دنجگر خور»: اصطلاح 601واژگانی به کار رفته: بیت 

آيرونیک است زيرا معنی ظاهری آن خوردن خوراکی جگر است 

که بر اساس بیت قبلی  به ذهن می آيد حال آنکه اين معنی 

مورد نظر نیست و معنی باطنی آن که  به کنايه رنج بردن و 

 غصه خوردن است مورد نظر است.

ارزش آيرونیکی دارد زيرا منظور از آن « کفر»: واژه 3365بیت 

به کنايه کفر حقیقی است که نقطه مقابل اسلام  در اينجا

مجازی است و آن کفر به خود و ايمان به حق است. نه در 

 معنی کفر به حق و کافر شدن به خدا.

در معنی متضاد آن به طعنه و کنايه « وفاداری»: واژه ۱356بیت

 وفايی است و ارزش آيرونیکی دارد.  بی

ت و  به طعنه و کنايه آيرونیک اس« جگر بی»: واژه  ۱000بیت

در معنی بدون رنج و بدون غصه است نه جگر به عنوان نوعی 

 خوراکی.

آيرونیک « جا آری به خوش وفا و عهد می»: مصرع ۱746بیت 

است و در معنی متضاد آن و به طعنه و کنايه در معنی بدعهدی 

 عهدی. وفايی است نه خوش و بی

 

 آیرونی سقراطی)خودکاهی( -2

سقراط اطلاق « نادانی ساختگی»آيرونی سقراطی به شگرد 

( روشن است که قصد از سوال 3: 3118شود.) کیرکگور، می

تواند داشت. ممکن است کسی به قصد  پرسیدن دو جنبه می

دريافت پاسخی سوال کند؛ ولی ممکن است کسی سوال کند و 

له وسی ای به شنیدن  پاسخ نداشته باشد و فقط بخواهد به علاقه

سوال کردن اندرون پاسخ دهنده را خالی گرداند. روش دوم 

کار  طور مشخص روش دوم را به آيرونیک است سقراط به

خواهد به کسی  های خود اساسا می برد. ... سقراط با سوال می

که خود را دانا می انگارد نشان دهد که وقتی همه جوانب در 

 (54-54:همان ) داند. نظر آيد او بايد اذعان کند که هیچ نمی

آيرونی خودکاهی که در واقع نوع آيرونی اصلی سقراط است، 

زند خودش را خفیف  آيرونیست خود کاهنده نقاب به چهره می

دهد جزو نقشه  دست می کند و تصويری که از خودش به می

عبارتی شخص دانايی خود را به  ( .به78: 3161اوست . )موکه،

دارد،  زند و در باب موضوعی که مخاطب او ادعا جهالت می

کند تا مخاطب را گرفتار ترديد کند و به طور طبیعی  سوال می

دانسته است. اين اصطلاح  به او بفهماند که آن موضوع را نمی

: 316۱اصلا از روش مباحثات سقراط اقتباس شده است. )داد،

33 . ) 

آيرونی سقراطی از ابزارهای برجسته عطار در طرح مفاهیم 

های غیر منتظره  و پاسخ موردعلاقه اوست و آن سخنان

توانند  ديوانگان عاقل است که بدون هیچ ترس و پروايی می

اعتراض کنند و خرده بگیرند و زبان خردمندانی باشند که جرات 

های خود را ندارند. )سلطانی کوهبنانی،  بازگو کردن انديشه

 (3111:373صیدی، 

وان ت الطیر می های متعدد اين نوع آيرونی در منطق از نمونه

رفت و مردی بر او قفايی زد و  حکايت صوفی را دانست که می

دانست مبنی  ادعای آن صوفی که خود را مرد واقعی حق می

براينکه نزديک سی سال است که در راه حق مرده است و 

پاسخ غیره منتظره و آگاهانه مردِ به ظاهر نادان به آن صوفی 

اينکه بايد اذعان  به قصد خالی گرداندن اندرون او و نشان دادن

داند و  کند که چیزی از تصوف واقعی و مردن در راه حق نمی
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تواند  در اين راه مدعی بیش نیست چراکه مرده واقعی نمی

 سخنی بگويد:

 ای همه دعوی نه کار           »مرد گفتش 

 (0415) « مرده کی گويد سخن شرمی بدار!

نمونه ديگر حکايت بوعلی که پیرزنی کاغذی زر به او داد کاين 

ام جز از حق از غیر چیزی  بستان ز من. و شیخ گفت عهد کرده

 نستانم: 

 عهد دارم من که نیز           »شیخ گفت 

 ( 1710«  )جز ز حق نستانم از کس هیچ چیز

 در اين حکايت پیرزنِ به ظاهر نادان، با پاسخ آگاهانه خود به

شیخ بوعلی که خود را دانا و از بزرگان تصوف و از واصلان به 

دهد که در راه توحید مرد حل و  وادی توحید می داند، نشان می

عقد نیست چرا که اگر احول و دو بین نبود بین پیرزن و حق، 

دانست که پیرزن همان حق است  ديد و می غیری و دوئی نمی

 و حق همان پیرزن است و جز يکی نیست:

 ای بوعلی                    »پیرزن در حال گفت 

 از کجا آوردی آخر احولی

 ای                  تو درين ره، مرد عقد و حل نه

 (1718-1715ای ) چند بینی غیر اگر احول نه

علاوه بر شواهد مذکور حکايات زير نیز از آيرونی سقراطی 

 برخوردار است:

« خواهم هی خضر را نمیآن ديوانه که گفت: همرا»حکايت -

 ( 64۱3-6438، ابیات ۱86)صفحه 

خواجه زنگی و غلامی که داشت و درخواست خواجه »حکايت -

، 176)صفحه « از غلام که او را نیز برای نماز صبح بیدار کند

( که پاسخ غلام غیر منتظره و طنزآلود و 1۱36-1۱38ابیات 

 حاکی از آگاهی غلام بر خواجه است.

مهنه که در قبضی بود و پیری را ديد که در شیخ »حکايت -

( 1115-1113، ابیات 160)صفحه« کرد  روستايی کشاورزی می

که جواب پیر به ظاهر روستايی کشاورز به شیخ مهنه )ابوسعید 

ابوالخیر( حاکی از دانايی و شناخت واقعی او نسبت به شیخ 

 است.

دو آن نو مريد که اندک مايه زری داشت و بر سر »حکايت -

ترسید، پیرش گفت: زر بیفکن و به هر راهی که  راهی می

 ( و...۱3۱8، بیت 1۱8)صفحه « رو خواهی می

 آیرونی نا همخوانی -3

يک روش است که برای ايجاد آيرونی، دو گفته يا دو تصوير 

(. در متون 63ناهمخوان را کنار هم بگذاريم. )موکه، همان: 

مثل تقابل فقیر و غنی، ها،  ادب فارسی بسیاری از اين تقابل

عاقل و ديوانه، مست و محتسب و... موقعیت آيرونیک خلق 

کنند. در اين دست حکايات گويی جای خداوند و بنده عوض  می

شود و  شود. سخنان بنده در برابر خداوند با گستاخی بیان می می

گويند و  با کنايه و طعنه و گاه با زبان تهديد با خداوند سخن می

برند.  اوند طلبکارند و گاه صفت خدا را زير سوال میگاه از خد

ها در اين حکايات، غافلگیر  نوع سخنان و برخورد شخصیت

: 3111کننده و طنزآمیز است. )سلطانی کوهبنانی، صیدی، 

37۱) 

الطیر در حکايت آن ديوانه برهنه که  به عنوان نمونه در منطق

ی پس از خواهد و چون هاتف ای می در زمستان از حق جامه

آورد آنچه را که  ای با صدهزار پارگی نزد او می چندين روز جبه

مرد مجنون با ديدن آن جبه پاره با طعنه و کنايه و با گستاخی 

 گويد آيرونی ناهمخوانی است:  به حق می

 ای دانای راز            »مرد مجنون گفت 

 ژنده ای بر دوختی زان روز باز!

 تی            صد هزاران زنده بر هم دوخ

 (3646-3648«  )اينچنین درزی ز کی آموختی ؟!

نیز تقابل خدا و بنده در حکايت آن ديوانه و عمید )فرمانروای( 

خراسان و غلامان او که هر کدام آراسته به انواع تجملات و 

درخوشی و رفاه کامل بودند و گستاخی خوش و طعنه و کنايه 

غلامان و طلبکاری او از  طنزآلود ديوانه با خدا با ديدن آن

 خداوند که آيرونیک است:
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 ای دارنده عرش مجید!          »گفت 

 (۱761« )بنده پروردن بیاموز از عمید!

ای  همچنین حکايت آن ديوانه که از باران و سرما به ويرانه

گريخت و خشتی از بام بر سرش آمد و سخن کنايه و طنزآمیز 

                         و آيرونیک ديوانه رو به حق:    

 تا کی کوس سلطانی زدن      »گفت  

 (۱710«  )زين نکوتر خشت نتوانی زدن؟

آن ديوانه که در قحط سال، خدای را گفت: چون »و يا حکايت 

در اين حکايت که قحطی « رزق نداری، کمتر از اين بیافرين.

افتد به طوری که مردم از گرسنگی  بزرگی در مصر اتفاق می

ای از عقلای مجانین چون اين وضعیت را  مردند و ديوانه می

گويد:         محابا و با طنز و طعنه رو به حق می بیند بی می

 گفت ای دارنده دنیا و دين                    

 (     ۱641چون نداری رزق کمتر آفرين  )

حکايت آن مرد که در ده کاريز خری از »همچنین است 

و چون آن مرد و « گرفت و گرگ خر را دريدهمسايه به امانت 

گويند که کدام يک بايد  آن همسايه ماجرا را پیش امیر ده می

شک تاوان هر  گويد بی تاوان خر را بپردازند امیر ده در پاسخ می

 ( ۱644-۱711عهده خداوند است. ) دو به

محابا و  ها اينچنین تقابل بنده و خدا و بی در تمامی اين نمونه

نه با حق سخن گفتن غافلگیرکننده و طنزآمیز است و گستاخا

 منجر به آيرونی ناهمخوانی شده است.

پوش که  از اين نوع است تقابل شاه و گدا در حکايت پیر ژنده

پرسد من بهترم يا تو و پاسخ گدای  پادشاهی از گدايی می

پوش که بدون هیچ گونه ترس و پروايی خود را بهتر از  ژنده

د چراکه نفس سگ بر پادشاه سوار است و اين دان پادشاه می

محابا با شاه  گدای پیر بر نفس خويش سوار است و اينگونه بی

 (۱4۱1-۱431حرف زدن آيرونیک است .)ابیات 

يا تقابل شاه و ديوانه در حکايت سلطان محمودغزنوی که در 

ای رفت و آن ديوانه که در واقع  ای به ديدار ديوانه ويرانه

ست که نقاب جنون بر چهره زده تا بتواند سخنان ای ا فرزانه

خود را با گستاخی در برابر قدرت حاکم بر زبان بیاورد منجر به 

-1517، ابیات 118آيرونی ناهمخوانی شده است. )صفحه 

محابا با شاه حرف زدن مخصوص  گونه بی ( بايد گفت اين184۱

 چنین عقلای مجانین است که هیچ حرجی بر آنان نیست و هر

توانند بر زبان بیاورند. عطار در ادامه و در زمینه  سخنی را می

گويد فقط ديوانگان عشق حق مجازند  ها می اين چنین گستاخی

چنین گستاخی بکنند و اگر ديوانه عشق حق نیستی اجازه 

 نداری چنین گستاخی در برابر حق بکنی:

 گر از او ديوانه ای، گستاخ باش  

 اش برگ داری لازم اين شاخ ب

 ور نداری برگ اين شاخ بلند                     

 (۱765-۱760پس مکن گستاخی و بر خود مخند  ) 

خودان عشق حق به  چراکه عطار معتقد است وقتی اين بی 

گردند به شیرينی، عذر گستاخی  حالت عادی و آگاهی بر می

 خواهند: خود را می

     هر که او گستاخ اين درگه شود                

 (۱634عذر خواهد باز، چون آگه شود  )

 آیرونی ساختاری-4

سازی به جای کلام در  سازی ساختاری، موقعیت وارونه در وارونه

سازی، خواننده از  ساختار روايت نهفته است. در اين نوع وارونه

منظور واقعی نويسنده و وضعیت حاکم بر داستان آگاهی کامل 

ر نوع آگاهی محروم است. دارد اما شخصیت مورد نظر از ه

برای مثال فردی را تصور کنید که بر بدبختی ديگری قاه قاه 

خندد در حالی که خود به همان وضع دچار است. )اصلانی،  می

3165 :۱03 ) 

الطیر  های اين نوع آيرونی در منطق يکی از بهترين نمونه

حکايت مستی است که شخص هوشیاری به خاطر بدمستی او 

کند تا به منزلش ببرد و در راه با مست ديگری  میرا در جوال 

کرد . مست اول که  کنند که او نیز بدمستی می برخورد می

بیند بدون  درون جوال بود وقتی تیره حالی آن مست دوم را می
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آنکه از بدمستی و بدبختی خود آگاه باشد چنین به او خرده 

 گويد: گیرد و می می

 ای مدبر! دو کم بايست خورد              »گفت 

 «تا چو من می رفتیی آزاد و فرد!

 ديــد آن خــويش نه                  آن او مــی

 (1406-1407هست حال ما همه زين بیش نه  )

گفتنی است آيرونی ساختاری يک قربانی و يک ناظر دارد. 

غلط باشد. اش  باورانه دهد فرض خوش قربانی احتمال نمی

نفس و  خبری همراه با اعتماد به است از بی عنصراساسی عبارت

خبری  لوحی. هر چه بی باوری آمیخته از کبر و يا ساده خوش

شود. ناظر آيرونی  تر می قربانی بیشتر باشد آيرونی تکان دهنده

خبری قربانی باخبر باشد و هم از موقعیت واقعی.  بايد هم از بی

( . در اين حکايت نیز، مست اول قربانی 0۱-03: 3161)موکه، 

خبری  آيرونی است و شخص هوشیار ناظر آيرونی است که بی

ساده لوحانه قربانی آيرونی )مست اول( با آگاهی ناظر 

آيرونی)شخص هوشیار( در تضاد است که با چاشنی طنز نیز 

 همراه شده است.

زد و آن  همچنین است در حکايت آن محتسب که مستی را می

تر از من  آور بود تو مست گفت اگر نان حرام مستی ست میم

بودی  و بیشتر از من لايق کتک خوردن بودی ولی افسوس 

عیب  بیند و تو را بی که کسی مستی ناشی از نان حرام تو را نمی

 داند: گناه می و بی

 زان که گر نان حرام اين جايگاه              

 مستی آوردی و افکندی ز راه 

 تو مست تر از من بسی               بوديی

 (1485-1480لیک آن مستی نمی بیند کسی...   )

در اين حکايت، مست به خوبی از حال خود آگاه است و رندانه 

گويد و محتسب است که قربانی آيرونی است و در  سخن می

کند  خبر است آن مست را مجازات می حالی که  از گناه خود بی

آيرونی است و از گناه محتسب آگاه  و برعکس، مست، ناظر

بیند که  است ولی افسوس که کسی اين مستی و عیب را نمی

همچنین برعکس حکايت قبلی که «. مست رياست محتسب»

ساده لوحی،  قربانی آيرونی را کور کرده بود در اينجا غرور و 

لجاجت، قربانی آيرونی را )که محتسب است( کورش کرده و در 

اهکار است و وضعی بدتر از مستان دارد، با حالی که خود گن

بیند ولی گناه خود  توهم معصومیت خويش، گناه مستان را می

 بیند.  را نمی

راند يعنی  ای دوصدايی سخن می عطار در اين حکايت از جامعه

ای که  ها و مفاهیم متضاد. جامعه ای با تمايلات، ديدگاه جامعه

به خاطر گناهی که  در آن، از يک طرف گناهکار و خاطی که

مرتکب شده شايسته تمسخر و تنبیه و مجازات است ولی از 

طرف ديگر همان گناه يا همان عیب و حتی گناه و عیب بزرگتر 

شود يا ناديده گرفته  از آن از جانب فرد ديگر، يا ديده نمی

ای ويژه آيرونی  ی چنین جامعه شود. سخن گفتن درباره می

والای هنری اين دسته از آثار ساختاری است و همین ارزش 

 ی آيرونی ساختاری باشد.  ادبی است که دارای مولفه

شود  الطیر نیز ديده می آيرونی ساختاری در حکايات ديگر منطق

 مانند:

حکايت شیخ خرقانی و خوردن بادنجان و کشته شدن پسرش. -

( که ساختاری آيرونی و ۱514-۱578، ابیات: 106)صفحه 

که خوردن بادنجان و بريده شدن سر پسر غیرطبیعی است چرا

به مکافات آن معنی ظاهری است و مفهوم باطنی اين ساختار 

آيرونیک اين است که خوشی کوچک اين دنیا درد و سختی 

 بسیار به دنبال دارد.:

 شیخ گفتا نه من آشفته کار                  

 گفته ام پیش شما باری هزار،

 رد           کاين گدا گر هیچ بادنجان خو

 (۱563-۱564تا بجنبد ضربتی بر جان خورد )

تعالی به او گفت: رمزی از ابلیس  حکايت موسی که حق-

( در اين حکايت ۱150-۱15۱، ابیات: 188بجوی. )صفحه 

گفتن حق به حضرت موسی پیامبر خود که از ابلیس رمزی 

مگو و منیت و « من»بخواهد و گفتن رمز توسط ابلیس که 

نباشی، ساختاری آيرونیک و « من»اشته باش تا مثل تکبر ند
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که خداوند از پیامبر خود که مظهر   است. چرا غیرطبیعی

خواهد که از ابلیس که خود مظهر کبر و  معصومیت است می

غرور است رمزی بجويد و رمزی هم که توسط ابلیس به موسی 

نگفتن است که چنین « من»شود منیت نداشتن و  گفته می

ابلیس که مظهر منیت است ساختاری آيرونیک و  سخنی از

  غیرطبیعی است.

های زيرنیز آيرونی ساختاری  علاوه بر حکايات مذکور، در بیت

 شود: ديده می

 يک دمش با خويشتن نکند رها                  

 (3775بکشدش وانگاه خواهد خون بها  )

گرد  بها خواستن! به ظاهر دو مفهوم متضاد کشتن و آنگاه خون

تعالی  بهای حق: جمال لقای حق هم آمده که در حقیقت خون

 است.

 و همچنین در بیت: 

 گر تو را پیدا شود يک فتح باب                  

 (3314تو درون سايه بینی آقتاب  )

آفتاب درون سايه! به ظاهر دو مفهوم متناقض است اما منظور 

ايه، موجودات تعالی و منظور از س از آفتاب، ذات مطلق باری

 جهان است.

 آیرونی موقعیت -5

سازی ساختاری است. تقابل بین آنچه يک  همان وارونه

کند. اين تقابل نه به  خواهد و آنچه دريافت می شخصیت می

خاطر اشتباه شخصیت بلکه به دلیل شرايط ديگری است. 

( . اين نوع آيرونی بیشتر در خدمت ۱0۱: 3165)اصلانی، 

گیرد که علاوه بر  شرايطی را در بر میاخلاق است و 

آمیز نیز هست. )سلطانی کوهبنانی،  آوری، دردآلود يا عبرت خنده

 (375: 3111صیدی، 

الطیر درحکايت: شیخ ابوبکر نیشابوری که بر خر  منطق در

کند و  رفت که ناگهان خر بادی رها می نشسته با جمع ياران می

شود که چنان حالت شیخ در  شیخ را از آن باد حالت پديد می

دار بود  چنان موقعیتی برخلاف انتظار مريدان و به ظاهر خنده

خلاقی است. يعنی آمیز و ا گويد، عبرت ولی دلیلی که شیخ می

خر، با رها کردن باد، غرور شیخ را که با ديدن عظمت و فراوانی 

 سخره گرفته است:  مريدانش به او دست داده به

 يعنی آن کو می زند اين شیوه لاف            

 (1101خر جوابش می دهد، چند از گزاف  )

و نیز حکايت: آن بازاری که سرايی زرنگار ساخت و آن ديوانه 

آيم که بر خاکت ريم. اين سخن ديوانه در آن  گفت می که

موقعیت، برخلاف انتظار صاحبخانه و آيرونیک است که در 

(. ۱314-۱361آمیز و اخلاقی است. ) آوری، عبرت ضمن خنده

 همچنین است حکايات: 

آن غافل که نزد زاهدی از ابلیس شکايت سر کرد و پاسخ -

 (۱450-۱401یات ، اب1۱1زاهدکه آيرونیک است. )صفحه 

حکايت پیر ترکستان که گفت: پسری و اسبی دارم و سخن -

و  ۱573آيرونیک آن پیر در مورد پسرش و اسبش.)ابیات 

۱57۱   .) 

الطیر در رسیدن سی مرغ از میان خیل  و نیز ابیات پايانی منطق 

مرغان به سیمرغ حقیقت و حیرانی آنان در آن موقعیت از اينکه 

اند خود را به  مان سی تا مرغی که توانستهسیمرغ، چیزی جز ه

حقیقت برسانند نیست. چنین رخدادی در آن موقعیت غیرمترقبه 

و آيرونیک و مولود نوعی نگاه و نگرش خاص به جهان و 

 هستی است:

 چون نگه کردند آن سی مرغ زود            

 (0۱81بی شک اين سی مرغ آن سیمرغ بود )

 ام            خويش را ديدند ســی مرغ تم

 (0۱85بود خود سیمرغ، ســـی مــرغ مدام )

 آیرونی تقدیر -6

دهد. بدين گونه که  اين نوع آيرونی، قدرت تقدير را نشان می

بیند. تقدير بر جريان  انسان خود را در تقدير خود اسیر می

راند و  زندگی قهرمان که همان قربانی آيرونی است حکم می

ها و تصمیمات انسان،  ه خود بر نقشهبا دخالت و تحمیل اراد»
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« دهد. جريان هستی را در جهتی که خارج تصور اوست قرار می

 (1: 316۱)داد

توان نمونه عالی  الطیر را می حکايت شیخ صنعان در منطق

آيرونی تقدير دانست. در اين داستان شیخ صنعان، قربانی 

لهی آيرونی است و تقدير، حاکم بر جريان زندگی او. خواست ا

دست شیخ مسلمان شود پس ابتدا  چنان است که دختر ترسا به

شود. آنگاه تقدير الهی بر  دست دختر ترسا، مسیحی می شیخ به

گیرد که شیخ با دعای يکی از مريدان مخلص خود  آن قرار می

و به شفاعت محمد مصطفی )ص( توبه کند و از بند ترسايی 

گیريد که  بر آن قرار می بیرون آيد. بعد از آن دوباره تقدير الهی

 اين بار دختر ترسا به دست شیخ مسلمان شود:

 آخرالامر آن صنم چون راه يافت                

 (3566ذوق ايمان در دل آگاه يافت )

 آیرونی نمایشی -7

موقعیتی در يک نمايش يا داستان است که تماشاچیان يا 

ه وقوف دارند خوانندگان همانند نويسنده به اتفاقات حال و آيند

اما شخصیت داستان از آن غافل است. در آن موقعیت ما به 

وضوح می فهمیم کار شخصیت داستان نادرست است يا عکس 

چیزی را انتظار دارد که سرنوشت برای او مقدر کرده است. 

 (۱3۱: 3167)ايبرمز، 

در اين نوع آيرونی خواننده و نويسنده از واقعیاتی باخبرند که 

خبر است و ناآگاهانه در جهت خلاف  داستان از آن بیقهرمان 

شود. در  کند اما سرانجام با آن واقعیت روبرو می آن تلاش می

شود برخلاف  اين نوع آيرونی، قربانی آيرونی درگیر اتفاقی می

کشیده، اما ناظر آيرونی در ابتدا  آن چیزی که انتظارش را می

ی خواهد بود. وضعیت داند پايان ماجرا خلاف انتظار قربان می

قربانی در آيرونی، موجب تحريک حس همدلی در خواننده 

 (370: 3111شود. )سلطانی کوهبنانی، صیدی،  می

سازی نمايشی بیشتر در تراژدی وجود دارد،  از آنجايی که وارونه

( ۱0۱: 3165شود. )اصلانی،  سازی تراژيک هم نامیده می وارونه

ير را تحت يک عنوان قرار داد توان آيرونی نمايشی و تقد . می

ها در سرنوشت خود نقشی  زيرا در آيرونی تقدير، شخصیت

طور که در آيرونی  ندارند و در نهايت تسلیم تقديرند. همان

تواند بر  نتیجه است و نمی های شخصیت بی نمايشی نیز تلاش

: 3166)غلامحسین زاده، لرستانی،  سرنوشت محتوم چیره شود.

70) 

هايی از آيرونی نمايشی وجود دارد. مثلا در:  یر نمونهالط در منطق

، با اين «خفاش که گفت به سوی آفتاب خواهم رفت»حکايت 

که نويسنده و خواننده از واقعیت ناممکن بودن رسیدن به آفتاب 

باخبرند اما خفاش قهرمان داستان و قربانی آيرونی، به دلیل 

ناآگاهانه در جهت  خبر است و موقعیت فکری پايین تر، از آن بی

 کند. خلاف واقعیت تلاش می

موکه معتقد است: آيرونی نمايشی در حالتی موثرتر به نظر 

رسد که نه فقط تماشاگر يا خواننده بلکه شخصی در داخل  می

( 67: 3161خبری قربانی باخبر باشد. )موکه، نمايش نیز از بی

خل .در اين حکايت هم، علاوه بر خواننده، تیز چشمی در دا

خبری قربانی )خفاش( باخبراست. تا اين که  نمايش از بی

سرانجام خفاش نیز با اين واقعیت که رسیدن به آفتاب غیر 

شود فلذا از سر عجز رو به آفتاب  ممکن است روبرو می

 گويد:   می

 مرغی يافتی بس ديده ور             »گفت 

 (۱060«  )ای به، دورتر بر شو دگر! پاره

که مرغی اينچنین ديده ور به طنز يعنی نابینا يعنی اکنون 

يافتی، از آنجا که هستی باز هم دورتر شو! طنزی در اين سخن 

خفاش نهفته است و اين امر و اين طنز تلخ در لحن خفاش 

 شود. دلی در خواننده می موجب تحريک حس هم

شبیه اين حکايت در داستان کودکی است که خداوند در شبی 

فرستد و سپس به باد دستور می دهد  ا او میتاريک، چراغی ب

دهد  که چراغ را خاموش کند آنگاه پسر را مورد مواخذه قرار می

که چرا چراغ را خاموش کرده و پسر )قربانی آيرونی( که از 

کند در حالیکه واقعیت  خبر است شروع به گريه می واقعیت بی

مت و خواهد رح اين است که خدا با عتاب قرار دادن پسر، می

 شفقت خود را نشان دهد:

 پس بگیرد طفل را در رهگذر                  

 کز چه کشتی آن چراغ ای بی خبر 

 زان بگیرد طفل را تا در حساب                 
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 (3616-3617کند با او به صد شفقت عتاب   ) می

در اين داستان پسر، قربانی آيرونی است که در موقعیت فکری 

خبر است و اين امر موجب  دارد و از واقعیت بی پايین تر قرار

شود. عامل تناقض آن  تحريک حس همدلی در خواننده می

کند )مورد عتاب قرار گرفتن( و آن  چیزی است که پسر فکر می

چیزی که در واقعیت وجود دارد. )نشان دادن رحمت و شفقت 

 در عین عتاب( 

 آیرونی رادیکال )خود زنی( -8

مل نقشه های آيرونی اين است که آيرونیست گام بعدی در تکا

کشد و فقط شخصیت هايی خلق  خودش را کاملا کنار می

کنند. طنزپردازی  کند که ناخواسته خودشان را آيرونیزه می می

تواند آن را  خواهد يک تباهی يا نادانی را محکوم کند می که می

به صورت ادعای ضد و نقیضی در دهان شخصیتی که خودش 

داند بگذارد. آيرونی خودزنی هم با آيرونی  ا يا پارسا میرا دان

نمايشی نسبت دارد و هم با آيرونی حادثه که اتفاقش خلاف آن 

(. اين گونه 76-63: 3161رفته است. )موکه، است که انتظار می

آيرونی، مبتنی برانتقاد از خود است و به نوعی گوينده، منزلت 

ه غیر مستقیم،افشاگری دهد تا از اين شیو خود را کاهش می

 ( 368: 3115کند. )اردلانی،

تفاوت آيرونی راديکال )خودزنی( با آيرونی سقراطی )خودکاهی( 

اين است که در آيرونی سقراطی، آيرونیست خود کاهنده 

دهد و اين کار را  تر از طرفش نشان می خودش را کم عقل

های طرف لو می رود.  دهد که وانمودسازی طوری انجام می

لی در آيرونی راديکال، آيرونیست خودش را کاملا کنار و

کند که  های دانا و پارسا خلق می کشد و فقط شخصیت می

کنند و با رد ايرونیک خود يک  پوشیده خودشان را آيرونیزه می

 ( 71-76: 3161کنند. )موکه، تباهی يا نادانی را محکوم می

ن يکی از رويکرد آيرونیک راديکال و پوشیده خود را رد کرد

های عطار برای محکوم کردن يک تباهی يا ناپاکی است.  روش

 مانند: 

که « ای گم شدن شبلی و پیدا شدنش در مخنث خانه»حکايت  

هاست که چون مريدان شبلی دلیل چنین  يکی از اين نمونه

 پرسند می گويد: کاری يعنی رفتن به مخنث خانه را از شبلی می

 نی              اين قوم اند چون تردام»گفت 

 در ره دنیا نه مرد و نه زنی

 من چو ايشانم ولی در راه دين                 

 نه زنی در دين نه مردی چند ازين؟

 گم شدم در ناجوامردی خويش               

 (3104-3116«  )شرم می دارم من از مردی خويش.

مخنثی در اين حکايت شبلی با رد آيرونیک خود و نسبت دادن 

رياکاری  در راه دين به خود، قصد محکوم کردن ناپاکی و

دهند  صوفیان رياکار را دارد که به ظاهر خود را صوفی نشان می

 پرورند و مخنث گوهرند. ولی در باطن نفس سگ را می

نمونه ديگر: حکايت آن شیخ که بر سگی گذشت و از او دامن 

که پلیدی سگ فرانچید و خود را در پلیدی مانند سگ دانست 

 در ظاهر و پلیدی شیخ در باطن او ناپديد است: 

 اين سگ ظاهری دارد پلید               »گفت 

 (۱174هست آن در باطن من ناپديد  ) 

 چون درون من چو بیرون سگ است            

 (۱17۱چون گريزم زو که با من هم تگ است )

در واقع شبلی با رد آيرونیک خود و نسبت دادن پلیدی به خود، 

قصد محکوم کردن ناپاکی و رياکاری شیخان ناپاک و رياکار را 

دارد که به ظاهر پاک و در باطن پلید هستند ولی پلیدی خود را 

 پوشانند. همچنین است حکايات :  می

خورم و فرمان شیطان  مالک دينار که گفت: نان خدا می-

( در اين حکايت ۱458-۱455، ابیات 1۱1برم! )صفحه  می

مالک ابن دينار بصری که از زاهدان مشهور قرن دوم هجری 

است با رد آيرونیک خود قصد محکوم کردن عیب کسانی را 

خورند و برعکس فرمان شیطان را که  دارد که روزی خدا را می

 برند. دشمن خداست می

رسید پس از مرگ کجا تو حکايت شاگرد سقراط که از استاد پ-

، 111)ص را در خاک کنیم و پاسخ سقراط در رد آيرونیک خود.
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( در اين حکايت با وجود اينکه سقراط ۱040-۱04۱ابیات 

گويد به  فیلسوف بزرگی است ولی با رد آيرونیک خود که می

اندازه يک سر مو از خود خبر ندارد، قصد محکوم کردن نادانی 

 عای شناخت و معرفت دارند.مدعیانی را دارد که اد

 لوح آیرونی نقش ساده -9

شود که  آيرونی خودکاهی به آيرونی ديگری متمايل می

لوحی بزند  آيرونیست در آن به جای اينکه خودش را به ساده

دهد. ساده لوح ممکن  نقش ساده لوح را به کس ديگری می

خبر  است نظرهايی بدهد که خود از اهمیت واقعی آنها بی

 (77: 3161موکه،است.)

های  در اين نوع آيرونی، وجود قهرمان ساده لوح و برداشت

شود اين  متفاوت او موجب آفرينش موقعیت آيرونیک می

لوح عموما يا بچه است يا بزرگسالی ديوانه. او اگر  قهرمان ساده

اش حقايقی  چه عقل کاملی ندارد ولی در سخنان کم خردانه

دلايلی چون ريا، تعصب، عاقبت شود که ديگران به  آشکار می

کنند. )سلطانی کوهبنانی، صیدی،  نگری و ترس پنهان می

 (378همان، 

دست من گیر و »در حکايت بو سعید مهنه که مستی را گفت:

 دستگیری، ای شیخ، کار تو نیست:»و پاسخ مست که « برخیز

 ای حق تعالی يار تو                »مست گفت

 (0864رتو  )نیست شیخا دستگیری کا 

 گر ز هر کس دستـگیری آمـدی                 

 (086۱مــور در صـدر امیری آمدی )

جواب مست در برابر شیخ بسیار ظريف و آيرونیک است به 

که با استدلال ساده خود، در عین شرمنده کردن شیخ،  طوری

نقطه مهمی را در مورد اين که دستگیری فقط کار حق است و 

 کند.   لاغیر بیان می

و يا حکايت آن مرد جلف از عرب که گذارش بر قلندر افتاد و 

چون اهل قلندر اشتیاق او را در وارد شدن به میان خود ديدند از 

او خواستند که وارد جمع آنها شود. بعد او را مست کرده و تمام 

سیم و زر او را بردند و در آخر، برهنه بیرونش کردند و آن سفیه 

آمد وقتی اهل او با تعجب از زر و سیمش و  عرب چون به عرب

 از وصف قلندر پرسیدند سفیه ساده لوح در پاسخ گفت: 

 «         وصف اين قلندر کن مرا»گفت 

 «وصف اين است و بس: قال اندرآ!»گفت 

 مرد اعرابی فنايی مانده بود                

 (1074-1081مانده بود   )« قال اندر آيی»زان همه 

اسخی از مرد ساده لوح عرب در عین مضحکی و چنین پ

طنزآمیزی، آيرونیک نیز هست چرا که با يک بیان ساده و 

آمیزی  استدلال ساده، حقیقتی را آشکارکرده که در عین عبرت

 حاوی نکته مهمی در مورد عشق است:

 چون در افتی تا خبر باشد تو را              

 (105۱عقل و جان زير و زبر باشد تو را )

 های: و از اين نوع است حکايت

گفت خدايا کارم بساز و سخن  آن خواجه که در وقت نماز می-

 (۱460-۱476، ابیات 1۱0آيرونیک ديوانه در پاسخ او. )صفحه 

پادشاهی که قصری ساخت و آن زاهد که گفت: »حکايت -

ای هنوز در اين قصر باقی است و آن رخنه عزرايیل  رخنه

اده و آيرونیک زاهد در مورد عدم و استدلال س«. است

 (۱361-۱371ابیات )جاودانگی دنیا

و « آن خواجه که بر کودکی فقاعی عاشق شده بود.»حکايت -

 (1166استدلال آيرونیک خواجه درمورد سرّ عشق)بیت 

و سخن « آن برنا که در ديه عطار به چاه افتاد.»حکايت -

-18۱6یات )اب آيرونیک برنا در مورد لحظات واپسین حیاتش

181۱) 

حکايت آن عاشق که بر سر خاکستر حلاج نشسته بود و  -

گفت کجاست و استدلال آيرونیک  می« اناالحق»گفت آنکه  می

 (0۱1۱-0۱61او در مورد محو شدن در خورشید حقیقت. )ابیات 
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 آیرونی کلی -11

آيرونی نبايد جزئی نگر باشد و به يک قربانی بچسبد که عرف 

و کلی « فلسفی»تواند  پاگذاشته است. آيرونی میجامعه را زير 

باشد و آيرونیست کل نوع بشر را قربانی آيرونی ذاتی زندگی 

های ظاهرا بنیادين و  بشر ببیند. شالوده آيرونی کلی در تناقض

درمان نهفته است. از قبیل ناسازگاری میان عقل و احساس،  بی

ودی و حیات و... جبر و اختیار، مطلق و نسبی، فرد و جامعه، ناب

(. اين نوع آيرونی بیانگر تفکری است که در 61: 3161)موکه، 

خواهد طبیعت  آن، بشر که موجودی محدود است می

نامحدودی را درک کند که نیروهای متناقض و متضادی در آن 

 (.36: 3161اند.)بهره مند،  جمع شده

ه الطیر نمايان است او ب اين تعريف آيرونی به خوبی در منطق

رود و به خوبی با بینش  های بنیادين هستی می سراغ تناقض

توان به موضع  کشد. مثلا می عرفانی خود آنها را به چالش می

« عز و خواری»و « بقا و فنا»و « اثبات و محو»عطار در برابر 

 اشاره کرد: 

 تا  نگردی محـــو خــواریّ  فنا              
 (0131ا  )کی رســد اثبــاتت از عـزّ بقـــ

 «:هستی و نیستی»و يا مسئله 
 نیست شو تا هستی ات از پی رسد             

 (0136تا تو هستی، هست در تو کی رسد )
توان از تقابل  الطیر می های بنیادين ديگر در منطق از تناقض

و يکسان دانستن آنها در درگاه « نیک و بد»و « کفر و دين»

 حق، نام برد:

 کفر و چه دين            چون درش بگشاد چه 

 (1۱7۱زانکه نبود زان سوی در آن و اين  )

 نیک و بد در راه او يکسان بود                    

 (118۱خود چو عشق آمد، نه اين نه آن بود  )

های بنیادين و لاينحل  يک آيرونی کلی در بسیاری تعارض

خواهیم.  میدانیم اما تغییر  وجود دارد. مثلا ما ثبات را ارزش می

انضباط لازم است پس آزادی لازم نیست؟ فکر فردا را مکن، 

ولی از پس انداز برای روز مبادا غافل مشو. خودت باش اما 

خودت را اصلاح کن. کسی که رفع اين تضادها را محال بداند، 

با  343-344اش آيرونی است. )موکه، همان:  تنها گزينه

ر هم، شالوده نگاه الطی تلخیص(. چنین ديدگاهی در منطق

 عرفانی و آيرونیک عطار است:

 سر مزن، سر می زن ای مرد خموش           

 (1851) ترک کن اين کار و هین در کار کوش

 هم به ترک کار کن، هم کار کن                 

 (1850کار خود اندک کن و بسیار کن )

ها اين است که: مواظب اعمال  تحلیل عرفانی اين تناقض

خودت باش و در انجام وظايفت بکوش ولی مغرور و طلبکار 

 اعمالت هم نباش و امیدت فقط به خدا باشد نه به اعمالت.

 همچنین در اين بیت:  

 بی صفت گشتم نگشتم بی صفت                 

 (1777عارفم اما ندارم معرفت  )

يعنی پاک شدن از صفات بشری و متصف شدن به صفات الهی 

دن به اين موضوع که هیچ معرفتی ندارم و هیچ و عارف بو

 دانم. نمی

 و بالاخره اين ابیات :

 گر رسیدن سوی آن دلخواه نیست           

 (0۱36پاک برسیدن جز اينجا راه نیست )

 گفت اينم بس که من بی دل مدام           

 (0۱۱1گر درو نرسم درو برسم تمام )

محو و نابود شدن از  پاک رسیدن و تمام رسیدن يعنی به کلی

 صفات مادی.

شود عطار بسیاری از مسائل  چنانکه در اين ابیات ملاحظه می

مهم عرفانی را با زبان آيرونی و در قالب شگرد آيرونی، مفید و 

ظريف بیان کرده و چنین بیان آيرونیک، جز با تاويل و 

 تفسیرهای عرفانی قابل فهم نیست.
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 تمثیل آیرونیک  -11

مرجع با فضای هرگاه در تمثیل آمیختگی عناصر فضای 

ها ايجاد شود؛ اين تضاد ظاهر با  هدف، از آمیزش ناهمخوان

آمیزی که از اين ناهمخوانی به وجود  باطن و دريافت مطايبه

شود و هرچه  آيد به آمیختگی از نوع آيرونیک منجر می می

ف فاصله و ناهمخوانی بین مفاهیم فضای مرجع و فضای هد

تر خواهد بود. غافلگیری ناشی از اين  بیشتر باشد آيرونی برجسته

ها بین فضای مرجع  تناسبی و طنزی که از دل اين رويارويی بی

خیزد باعث ايجاد معنای  و فضای هدف و اجتماع نقیضین بر می

گردد. )رحیمی، ذوالفقاری،  آيرونیک در صورت نهايی تمثیل می

 ( 3۱۱-336: 3111فقیه ملک مرزبان، قبادی،

توان به حکايت:  الطیر می های اين نوع تمثیل در منطق از نمونه

کرد که در کندوی انگبین جای يابد،  آن مگس که آرزو می

های ناآگاه و  اشاره کرد. در اين حکايت، مگس تمثیلی از انسان

خبر از وادی پر خطر استغنای الهی و کندوی عسل تمثیلی از  بی

اشتیاق مگس برای وارد شدن در کندوی  وادی استغنای الهی و

های ناآگاه  عسل در ازای دادن يک جو تمثیلی است از انسان

که از روی پندار و وهم، آرزوی  رفتن به وادی استغنای الهی را 

دارند و در نهايت بند افتادن مگس در کندوی عسل و آروزی 

ن بیرون آمدن از کندو و رهايی از چنان درماندگی در ازای داد

 دو جو: 

گر جوی دادم دو جو اکنون دهم                    بوک ازين 

 (1811درماندگی بیرون جهم! )

های ناآگاه در وادی  اين حکايت تمثیلی است از درماندگی انسان

پرخطر و به ظاهر شیرين استغنای الهی که چون به پندار در 

 اين وادی در افتند جان سالم به درنیاورند: 

 قرار                        دار مانی بیاول از پن

 (1860چون در افتی، جان کی آری با کنار؟ )

انتخاب دو فضای متفاوت مرجع و هدف و نحوه آمیزش 

ها در اين دو فضا: )مگس/عالمان باطل انديش و  ناهمخوان

پندارگرا؛ کندوی عسل/ وادی استغنای الهی؛ درماندگی مگس 

پندار گرا و ناآگاه در وادی استغنا( و  در کندو / درماندگی عالمان

ها بین فضای  آمیزی که از آمیزش اين ناهمخوان طنز مطايبه

تر شدن عمل  مرجع و هدف بوجود آمده موجب برجسته

فرافکنی و در نهايت موجب تمثیل آيرونیک و مطايبه آمیز شده 

 است.

ای  هم دورانديش خود، خانه همچنین حکايت عنکبوتی که با و

افتد و مدتی آن را   سازد و مگسی به دامش می ای می وشهدر گ

سازد ولی ناگهان صاحب خانه، خانه آن عنکبوت  قوت خود می

کند. در اين حکايت  و آن مگس را در يک لحظه نابود می

های دنیا پرست است که با اوهام خود  عنکبوت تمثیل انسان

وی است سازند و مگس تمثیلی از تعلقات دنی دنیای خود را می

کنند و صاحب خانه تمثیلی از  که در دنیا برای خود فراهم می

حق تعالی است که در يک لحظه دنیا و تعلقات دنیوی دنیا 

 برد: پرستان را از بین می

 هست دنیا و آنکه در وی ساخت قوت                

 (۱316چون مگس در خانه آن عنکبوت  )

ناهمخوانی بین مفاهیم فضای مرجع يعنی عنکبوت، دام 

عنکبوت و مگس و فضای هدف يعنی دنیا پرستان، دنیا و 

تعلقات دنیوی، تمثیلی از نوع آيرونیک هست.  از اين نوع است 

 تمثیلات: 

آن ابله که ريشی بزرگ داشت و در دريا غرقه شد؛ و تمثیل -

در ظواهر شريعت  آن ابله به زاهدان و صوفیان ظاهر بین که

اند و تمثیل ريش به ظواهر شريعت و تمثیل دريا به  مانده

حقايق الهی که اگر با اين ظواهر شريعت وارد دريای حقیقت 

شود و دريافت مطايبه  شوند همین ظواهر باعث نابودی آنها می

ها بین فضای مرجع و هدف:  آمیز از آمیزش اين ناهمخوان

ان ظاهر بین؛ دريا/حقايق الهی( )ريش/ظواهر شريعت؛ابله/زاهد

، ابیات 187منجر به تمثیل آيرونیک شده است. )صفحه 

۱161-۱11۱) 

و تمثیل « عمربن عثمان مکی و گنج نامه ابلیس»حکايت -

( و 1۱15-1۱13ابلیس به طالب واقعی در طلب حق )ابیات 

تضاد میان عناصر اين تمثیل يعنی ابلیس )که ملعون درگاه حق 

واقعی حق و نسبت دادن صفاتی چون طالب و  است( و طالب

عاشق واقعی حق به ابلیس که خود خواستار لعنت حق شده و 

 لعنت حق را چون رحمت حق طالب گشته : 



            ****    

 

 لعنت آن توست رحمت آن تو                 

 (1۱1۱بنده آن توست قسمت آن تو  ) 

 چون بديدم خلق را رحمت طلب               

 ( 1۱10من بی ادب )لعنتت برداشتم 

چنین تمثیلی و آمیختگی میان عناصر اين تمثیل )ابلیس/ 

طالب واقعی حق( آمیختگی نامتعارف است و غافلگیری ناشی 

تناسبی عناصر تمثیل، معنای آيرونیک را به وجود  از اين بی

تحلیل ايجاد »ی  آورده که بر اساس اشاره نويسندگان در مقاله

آمیختگی در ...« : ی مفهومی تمثیل معنای آيرونیک در آمیختگ

چنین تمثیلاتی از اين لحاظ که آن چراکه ناهمخوان به شمار 

آمیزد طبق نظر ترنر يک آمیختگی نامتعارف  می رود به هم می

شود عمل فرافکنی و  است و اين عدم غرابت موجب می

تر باشد.  آمیختگی عناصر ناسازگار در چنین تمثیلاتی برجسته

 (3۱1،ص: 3111لفقاری، فقیه ملک، قبادی، )رحیمی، ذوا

 الطیر عطار جدول بسامد انواع آیرونی در منطق

 ردیف انواع آیرونی بسامد

 3 آيرونی کلامی درصد ۱4

 ۱ آيرونی ساختاری درصد31

 1 آيرونی سقراطی درصد 31

 0 آيرونی کلی درصد 33

 5 آيرونی ساده لوح درصد 34

 8 آيرونی نا هم خوانی درصد 6

 7 آيرونی راديکال درصد 6

 6 آيرونی موقعیت  درصد8

 1 تمثیل آيرونیک درصد 5

 34 آيرونی نمايشی  درصد 1

 33 آيرونی تقدير درصد 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



*|*|*|             

 

 گیری  نتیجهبحث و 

آيرونی پديده فرهنگی و ادبی بسیار مهمی است و آن شگردی 

است که نويسنده با توجه به بافت متن، معنايی متضاد و ناساز با 

که دريافت  طوری بخشد به ظاهر سخن خود به کلام می

 آمیز آن آشکار است و اغلب با غافلگیری همراه است.  مطايبه

ی در متون عرفانی از آنجا که  در ادبیات فارسی کاربرد آيرون

الطیر نیز که يکی از  ای دارد لذا در منطق جايگاه ويژه

ترين آثار عرفانی در ادبیات جهان است، آيرونی مفهوم  برجسته

الطیر از انواع آيرونی بهره برده و  ای دارد.عطار در منطق گسترده

با نگرش آيرونیک و زبان طنزآمیز خود، حقايق فراوانی را در 

بان خود روشن کرده و انواع مسايل مهم پیش چشم مخاط

زمانه خود و مسايل فکری و عقیدتی خود را در قالب شگرد 

 آيرونی، مفید و ظريف بیان کرده است.

ای از انديشه عطار  بايد گفت هر يک از انواع آيرونی با گوشه

های کلامی عنصر  پیوند خورده است. مثلا در اغلب آيرونی

تضاد میان ظاهر گفتار و نیت تشکیل دهنده آيرونی يعنی 

گوينده، دلالت عرفانی است و هدف بیان مسايل و مباحث 

پیچیده عرفانی است.آيرونی سقراطی )خودکاهی( بیان 

های غیرمنتظره عقلای  اعتراضات ديوانگان عاقل و پاسخ

توانند اعتراض  مجانین است که بدون هیچ ترس و پروايی می

های میان شاه و گدا، فقیر و  قابلکنند. آيرونی ناهمخوانی بیان ت

غنی، عاقل و ديوانه و بنده و خداست. بخصوص نوع سخنان 

شود و طنزآمیز  بنده در برابر خداوند که با گستاخی بیان می

تر و دشوارتر از  است. آيرونی ساختاری و موقعیت که پیچیده

افتد و  ديگر انواع آيرونی است زيرا در سطح واژگان اتفاق نمی

آيرونیک ديدن است نه آيرونیک بودن چراکه موقعیت  حاصل

کند نه واژگان. درآيرونی ساختاری،  است که تناقض را ايجاد می

لوحی و يا کبر و غرور انسان است که مورد  خبری و ساده بی

سرزنش قرار گرفته است. آيرونی موقعیت که بیشتر در خدمت 

آمیز است  عبرت آور، دردآلود و اخلاق است و با وجود ظاهر خنده

و بعید است عطار آيرونی موقعیت خلق کند بدون اينکه 

 منظوری اخلاقی داشته باشد.

ای برتر از اراده  فهماند که اراده در آيرونی تقدير به آدمی می

آدمی بر نظام جهان حاکم است و اگر در راه حق صد عقبه و 

دشواری بیفتد، باکی نیست چراکه تقدير الهی است. و نیز 

يرونی نمايشی که بیان عجز آدمی در برابر حق و در نهايت آ

تسلیم شدن اوست. در آيرونی راديکال، بزرگی با رد آيرونیک 

خود، قصد محکوم کردن يک تباهی يا ناپاکی را دارد. در 

لوح و  لوح، عطار در پشت شخصیتی ساده آيرونی نقش ساده

عین  شود که با استدلالات ساده خود، در سفیه پنهان می

کند.  مضحکی و طنزآمیزی، حقايق و نکات مهمی را آشکار می

های بنیادين هستی، و با  بالاخره در آيرونی کلی با بیان تناقض

کشد که  ها را به چالش می بینش عرفانی خود، اين تناقض

 منشاء نگاه آيرونیکی عطار به جهان هستی است. 

شان دهنده نکته مهم ديگر، تمثیلات آيرونیک عطار است که ن

گرايش عطار به زبان تمثیل است که او را به عنوان شاعری 

سازد. او با تمثیلات آيرونیک خود که به  سمبلیک مطرح می

آمیز و گاه غافلگیر کننده و نامتعارف  دار و مطايبه ظاهر خنده

کند  هستند، طیف وسیعی از مخاطبان عام و خاص را جذب می

مثیلات آيرونیک خود دلچسب و و مباحث پیچیده عرفانی را با ت

 کند.   همه فهم می

های  به لحاظ کمیت چنانکه در جدول هم نشان داده شد آيرونی

های ديگر آيرونی در  سقراطی و کلامی به ترتیب بیشتر از نمونه

های  آفرينی کرده است و آيرونی آفرينش ادبی کلام عطار نقش

 وردار بودند.تقدير و نمايشی به ترتیب از کمترين بسامد برخ
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